
قطعی گسترده آب، مشکلات اهالی اهواز را که با 
کرونای انگلیسی دست و پنجه نرم می‌کنند دوچندان کرد

آب جهش ویروس روی قطعی 
   ایــن روزهــا اســتان‌های جنوبــی، بیشــترین 

  لیلا شوقی
 زینب مرزوقی

جامعه

حجــم اخبــار را از آن خــود کرده‌انــد. بــه جــز 
اخبــار بــدی کــه از شــیوع ویــروس کرونــای 
جهش‌یافتــه در شــهرهای جنوبــی شــنیده 
می‌شــود، دیــروز نــام شــهر اهــواز به‌دلیــل  
قطعــی آب در صــدر اخبــار قــرار گرفــت.  قطعــی آب البتــه در شــهرهای 
جنوبــی زیــاد عجیــب نیســت، آب شــهر اهــواز مــدام قطــع و وصــل 
می‌شــود. تــا لحظــه نــگارش ایــن گــزارش مســؤولان آبفــای شــهر اهــواز 
و اســتانداری خوزســتان در تــاش هســتند واشــری را کــه بــه یکبــاره 
خــراب شــده، درســت کننــد و  قــول مســاعد دادنــد آب شــهری بــه 
خانه‌هــای مــردم بازگــردد. امــا مدیریت‌بحــران در اهــواز بــه شــکلی 
اعمــال شــد کــه تانکــر آب بــه برخــی محــات نرســید و برخی ســودجویان 

بطری‌هــای آب‌معدنــی را چندبرابــر  فروختند.
مســاله‌ای کــه بیشــتر از همــه بــرای شــهروندان اهــوازی دردنــاک 
اســت قطعــی آب نیســت، آنهــا تقریبــا بــه کم‌آبــی عــادت دارنــد. مورد 
عجیــب آبــی ایــن روزهای اهواز اما گرانفروشــی بطری‌هــای آب‌معدنی 
، یک بســته شــش‌تایی بطری  اســت. در روز قطعی آب در شــهر اهواز
یک‌لیتری آب‌معدنی، 25هزارتومان به فروش رسید تا در زمان شیوع 
ویروس‌کرونــای جهش‌یافتــه بــه جــای ریختــن آب روی دســت‌های 
شــهروندان، نمک بر زخم نیاز مردم پاشیده‌شــود. به گفته مسؤولان 
شــهری حــدود 150تانکــر حمــل آب بــه ادارات و بیمارســتان‌های 
شــهر فرستاده‌شــده تــا هــر کســی کــه آب نیــاز دارد، بــا آتش‌نشــانی و 
مرکــز آبفــا تمــاس بگیــرد. بــرای مردمــی کــه به قطعــی‌آب عــادت دارند 
امــا اطلاع‌رســانی قطعــی آب دیــروز شــهر دور از انتظــار و عجیــب بــود؛ 
 حــالا امــا در اختیــار قــراردادن تانکرهــای آب بــرای رفــع نیــاز مــردم، 

عجیب‌تر هم است.
یــاد عجیــب نیســت.   قطعــی آب در شــهر همیشــه گــرم اهــواز ز
و  دســت  آبــی  مشــکلات  بــا  شــهر  ایــن  پیــش  چندمــاه  همیــن 
پنجــه نــرم کــرد. ایــن بــار امــا ماننــد گذشــته، مشــکل آب شــهر نــه 
 به‌دلیــل طغیــان فاضــاب در کوچه‌وخیابان‌هــا کــه بــه دلیــل دیگــری 

دردسرساز شد.
، از مبدا و از تصفیه‌خانه آب شــماره 2 شــهر   قطعی آب بخشــی از اهواز
اتفــاق افتــاد. آن طــور که برخی مســؤولان این شــهر گفتند مشــکل از 
شامگاه روز دوشنبه بعد از شکستگی واشر خط خروجی تصفیه‌خانه 

آب شــماره 2 اهواز شروع شد. 
بعد از شکستگی، فشار آب کاهش پیدا کرد تا این که آب به کلی قطع 
شد. این تصفیه‌خانه، آب شرب بیش از 50درصد شهروندان اهوازی را 
تامین می‌کند.  به این ترتیب آب در مناطق کیان‌آباد، کیانپارس، سید 
، کمپلو شــمالی و جنوبی،  ، زردشــت، امانیه، لشــکر خلف، کیان‌شــهر
گلســتان، کــوی ســعدی، عیــن ۲، ملاشــیه، کــوی مندلــی، کــوی نیــرو، 
، شــهرک دانشــگاه، فرهنگ‌شــهر  الصافــی، کوی علوی، شــهرک اهواز

و کو قطع شد.  
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نقطه طلایی
 یک( عکس را خیلی وقت است گذاشته‌ام. جایی 

 محمدمهدی 
حاجی پروانه

روزنامه‌نگار

که همیشه جلوی چشمم باشد. پشت عکس، بابا 
بــا خــودکار آبی و خط شکســته نســتعلیق نوشــته: 
»بــاغ اکبرآقــا- نــوروز1365 - با محمدمهــدی جان«. 
عکس، خیلی معمولی اســت. اما داستانش خیلی 
شــفاف در ذهنــم مانــده. یکی از جوان‌هــای فامیل 
من را، یک پسربچه سه‌ساله را روی یک دست بلند 
کرده بود و من آن بالا غرق ترس و حیرت بودم. این 
عکس مال چند ثانیه بعد است. وقتی من نشسته‌ام در بغل بابا. بهت‌زده، 
زل زده‌ام بــه دوربیــن. بابــا هــم لبخندی زده و مثل همــه عکس‌های قدیمی، 
نگاهــش بــه افــق اســت. اما روی لبــش لبخندی دارد که بــا آدم حرف می‌زند؛ 
لبخنــدی کــه دلیلش »نقطه طلایی« عکس اســت. بازوهای بابا که روی بدن 

من ســپر شده و بهم امنیت داده.
آن  ــه  ــ کـ اوایـــــــــل  دو( 
مهمان  لعنتی،  تـــوده 
نـــاخـــوانـــده بــــدن بــابــا 
ــود و هــی بــزرگ  ــده ب ش
و بزرگ‌تر می‌شد، یک 
دعوای حسابی باهاش 
کــردم. شاکی بــودم که 
ــا، مــثــل هــمــیــشــه،  ــابـ بـ
اهــمــیــتــی بـــه ســامــت 
خــــــودش نـــمـــی‌دهـــد. 
ــا لــحــن‌هــای  چــنــد بـــار ب

مختلف گفتم:»بابا! شما فقط برای خودت نیستی. زن و بچه‌ها و نوه‌هایت 
هم می‌خواهند سهم‌شان از بودن و سلامت شما را ببینند. چطور طاقت 
دیدن یک سرماخوردگی ساده بچه‌هایت را نداری و با کوچک‌ترین سردرد 
ماها به هم می‌ریزی، اما چند هفته بی‌سروصدا، درد می‌کشی که حالا شاید 
خودش خوب بشود؟« می‌دانستم جواب قانع‌کننده‌ای نمی‌گیرم؛ اما این را 

هم می‌دانستم که پدر بودن، رازهایی دارد که آدم را عوض می‌کند.
ســه( مــن، رفیــق پــدر از دســت داده کــم نــدارم. از محمــد که بابایــش را وقتی 
دوماهــه بــوده، در کربــای 5 از دســت داده، تا میلاد که هنوز بعد از دو ســال، 
اشکش دم مشکش است وقتی یادش می‌افتد چطور در عرض دو ساعت، 
با یک ســکته قلبی یتیم شــده. از نعیم که پنج ســال تمام، بالای ســر پدر قطع 
نخاع‌شــده‌اش از تصادف جاده مشــهد زندگی کرد تا مصطفی که همین یک 
ماه پیش، نتوانســتیم در مراســم ختم پدرش شــرکت کنیم، چون با کرونا از 
دنیا رفته بود. دارم فکر می‌کنم امسال، اولین روز پدر است که بابا دیگر بین 
ما نیست. تمام ذهنم، این روزها درگیر این پرسش شده که روز عید، چطور 
دور و بــر مامــان را شــلوغ کنیــم که کمتر غصه بخورد. چه نقشــه‌ای بریزیم که 
چشــم‌هایمان روز تولــد امیرالمومنین)ع( اشــکی نشــود. غــرق در خیال‌ها و 
نقشــه‌های خودم هســتم که پسرک سه‌ســاله با یک ماژیک آبی می‌آید بالای 
ســرم:»بابا! پاهاتــو نیــگا کــن چــه خوشــگل شــد!« نــگاه می‌کنــم. بــا ماژیــک، 
ناخن‌هــای شســت پایم را ســورمه‌ای کرده و زل زده بهــم و می‌خندد. بغلش 
می‌کنم و ســفت فشــارش می‌دهم و در همان حال ســلفی می‌گیریم. شــاید 

یک روز این ســلفی را چاپ کند و بگذارد جایی چلوی چشــمش.  

از دکتر نجیب تا دکتر غنی
  حملات و ترورهای مرگبار در سراســر افغانســتان به امری روزمره 

محمدحسین 
جعفریان

کارشناس ارشد 
مسائل افغانستان

بــدل شده‌اســت. هــر کســی هــم می‌تواند هــدف باشــد. چهره‌های 
سرشــناس سیاســی، کارمنــد دون پایــه، اســتاد دانشــگاهِ‌تندرو و 
مخالــف دولــت، امــام جماعــت حامی دولــت در مســجدی کوچک، 
، مجری تلویزیون، بازرگان، قاضی، راننده تاکسی و... دولت  کودک‌کار
بــا تمــام تــوان ســعی در حفــظ امنیــت دارد. تلاشــی کــه بی‌ثمــر هــم 
نبوده‌است. اوضاع می‌توانست بسیار خونبارتر از این هم باشد اما 
این وضع تا کی بناست ادامه یابد؟ آیا ممکن است وضعیت بالکل 
ج شــده و شــاهد یــک فروپاشــی دیگــر شــبیه آنچــه در  از کنتــرل خــار
خ داد، باشــیم؟ تاریخــی کــه دولــت دکتــر نجیب‌ا... نابود شــد و گروه‌های  اردیبهشــت 1371 ر

مســلح از هر سو وارد کابل شدند.
علــت اصلــی فروپاشــی حکومت کمونیســتی دکتر نجیب، قطع کمک‌هــای برادر بزرگ‌تر بود. 
در مســکو حتــی گورباچــف میانــه‌رو هــم تحمل نشــد. یلتســین جــای او را گرفت و سیاســت 
حمایت از کابل جایش را به مذاکره با احزاب مسلح جهادی داد که پایتخت را محاصره کرده 
بودند. روس‌ها می‌دانستند این گروه‌ها به‌زودی وارد پایتخت می‌شوند و قدرت را به دست 
می‌گیرند. پس تلاش کردند پیشاپیش به توافقاتی با آنها دست یابند، درست شبیه رفتاری 
کــه آمریکایی‌هــا در قبــال دولــت تحــت حمایت خود، یعنی دولت آقای اشــرف غنــی کردند و 
پیشاپیش به بهانه صلح، با طالبان وارد مذاکره شده و به توافقاتی دست یافتند. شاید اگر 
بوریس یلتسین آن اشتباه تاریخی را نمی‌کرد و باب مذاکره با دشمنان پیشین را نمی‌گشود، 
احــزاب درگیــر جنــگ، تن بــه یک راه‌حل دیپلماتیــک می‌دادند اما رجوع کرملیــن به آنها چراغ 
ســبز مرگ دولت نجیب بود، زیرا پس از آن هرچه دولت مســتقر در کابل پیشــنهاد مصالحه 
وپذیرش برکناری رئیس‌جمهور را داد، احزاب رد کردند. هر چه دکترنجیب از مخاطرات پیروزی 
یک‌طرف با جنگ حرف زد، حریفان جری‌تر شــدند. درســت شــبیه وضعیت امروز طالبان که 

توافقات با آمریکا و پیشــنهاد مذاکرات صلح، آنها را برای تشــدید نبردها جری‌تر کرد. 
پایان سناریوی دولت و دکتر نجیب و قصه پرغصه سقوط کابل را همه می‌دانند. متاسفم 
کــه بگویــم اگــر جامعه جهانی تصمیم روشــنی در قبال افغانســتان نگیرد و ایــن بلاتکلیفی 
، دور از انتظار نیســت. چشــم دنیا در مســائل  ادامه یابد، تکرار آن فاجعه با ابعادی بزرگ‌تر
افغانســتان بــه واشــنگتن اســت امــا کاخ ســفید فعلی هنوز سیاســت هدفمنــدی در آنجا 
نــدارد. پیــش از بایــدن آنهــا با طالبــان توافقات مهمی امضا کردنــد و کمک‌ها به دولت غنی 
را کاهش دادند. یعنی شــبیه روس‌ها پذیرفته بودند دولت مورد حمایت‌شــان در کابل رو 
به ســقوط اســت. این رفتار ریاکارانه واشــنگتن بســیار برای دکتر غنی گران تمام شــد. پس 
از آن، تمام امید آنها به پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا بود. او پیروز شد اما سیاستگذار 
اصلــی، یعنــی زلمــی خلیل‌زاد در جای خود ماند. مردم و نیروهای امنیتی افغانســتان هر روز 
کشــته می‌شــوند، زیرا موضع آمریکا هنوز روشــن نیســت. تفاوت وضعیت فعلی با آخرین 
روزهــای حکومــت دکتــر نجیب، عوض شــدن داعیان مذاکره اســت. اکنــون طالبان مدعی 
است حاضر به مذاکره با همین نظام است، اگر در راس آن آقای اشرف غنی نباشد و نسبت 
به ادامه جنگ و کشتارها هشدار می‌دهد. اما برخلاف نجیب، این‌بار رئیس‌جمهور می‌گوید 
تحت هیچ شــرایطی دســت از قدرت نمی‌کشــد. بهار در راه اســت. طالبان فرماندهانش را 
از مرخصی زمستانی فراخوانده و آرایش جنگی می‌گیرد. آمریکا، ناتو و حکومت‌های مدعی 
حمایــت از دولــت آقــای غنــی همه اینها را می‌بینند و اما فقــط حرف می‌زنند و گامی عملی در 
حمایت از او برنمی‌دارند. تاوان این تردید خون مردم افغانستان است. آنها یا باید با تمام 
قــدرت بــرای ســرکوب طالبــان کنار غنــی بمانند و او را یاری دهند یا اگــر چنین قصدی ندارند 
و پشــت پــرده بــا طالبــان کنار آمده‌اند، آقــای غنی را مجاب کنند تا بن‌بســت مذاکرات صلح 
را بشــکند. تماشــاچی بــودن ممالــک غربــی در ایــن شــرایط، آنهــم بــا وجــود حضــور ناتــو در 

افغانســتان، نوعی همراهی با طالبان اســت. 

گزارش خبریزیر آسمان کابلدرنگ

رشته ‌کوه‌هایی به نام پدر
 از یک ســنی به بعد، دیگر شــخص و انســان نیســتند. 

حامد عسکری

شاعر و نویسنده

 . تبدیــل می‌شــوند به یــک مفهوم. یک مکتــب، یک تفکر
بعضــی وقت‌هــا بــا یک من عســل نمی‌شــود خوردشــان. 
بعضــی وقت‌هــا هــم از رقــت قلــب و مهربانــی، انــگار 
فرشــته‌های مهربــان ســبیلویی می‌شــوند کــه بــا نــگاه 
جادویی‌شــان، دلــت را منقلــب می‌کننــد. قصــه خاموش 
کردن کولر و هدیه گرفتن جوراب و سایر خرده روایت‌هایی 
کــه در موردشــان هســت را نــه می‌تــوان کامــل تاییــد و نه 

می‌توان کامل رد کرد. 
باباها مثل خودکارند. مادرها مثل مداد. تراشــیده شــدن و کوتاه شــدن و تحلیل 
رفتن مداد را می‌بینی. دلت شور می‌افتد و هیچ کاری از دستت بر نمی‌آید، ولی باباها 
خودکارنــد. یکهــو درســت وقت امضــا کردن یک چک، وقت امضا کــردن عقدنامه، 
درســت ســر بزنگاهی که اوج هیجان و نیاز بهشــان هســت یکهو نمی‌نویســند... 

یکهو خالی می‌کنند... 
روی این کره هشــت میلیارد نفری، دوتا فندق هســتند که من بابایشــان هســتم و 
هرچه بیشتر فکر می‌کنم، بیشتر به این نتیجه می‌رسم که چرا من برایشان شبیه 
بابایــم نیســتم. می‌دانــم فــرق دارم، ولی نمی‌دانــم چه فرقی؟ من هر شــب که خانه 
می‌روم فرقی ندارد خســته‌ام یا حال دارم، باید از پخ کردن پســرم که پشــت در قایم 
شــده بترســم و فرقــی نــدارد میــل دارم یا نــه، باید از شــربت یا چایی کــه دخترم توی 
لیوان هلو کیتی برایم درســت می‌کند، لذت ببرم و با تمام دلم این اتفاق می‌افتد. 
بابا که باشــی، گاهی حواســت نیســت. نشسته‌ای در پذیرایی و زل زده‌ای به شبکه 
، ولی اگر بپرسند چه گفت، یک کلمه‌اش را یادت نمی‌آید. من تازه این سال‌ها  خبر
می‌فهمم زل زدن به تلویزیون و پرز فرش فتیله کردن و یخ کردن چای لیوانی یعنی 
چه... باباها درست وقتی در اوج نیاز و ناتوانی هستی، برایت سنگ تمام می‌گذارند. 
غذا، پوشاک، آغوش محبت، عشق، قدرت و همه و همه را بی‌منت در اختیارت قرار 
می‌دهند و وقتی به تو نیاز دارند تا نسخه‌شان را از داروخانه بگیری و آزمایش‌شان 
را به دکتر نشان بدهی، تو اوج کار و گرفتاری‌ات هست و هیچ کاری از تو بر نمی‌آید. 
من اگر برگردم به 10ســالگی و قرار باشــد انشــا بنویســم که دوســت دارید در آینده 
ع دستگاهی که بتواند  ع شــوم. مختر چه کاره شــوید، قطعا دوســت دارم یک مختر
لوازم یدکی بابا و مامان‌ها را درست کند. غضروف برای زانوی مامان‌ها. رگ‌های آبی 
و بی‌گرفتگــی بــرای قلــب باباها و ریه‌ها و موهایی ســیاه و بــراق که مامان‌ها و باباها 

همیشــه جایی حوالی 40ســالگی تافت بخورند و فیکس بمانند. 
تکملــه: هــر از گاهــی، بابــا از کرمــان چیزهایی می‌فرســتد؛ عــرق نعنــا، آب لیمو، نعنا 
خشک و چیزهایی از این دست. یک بار زنگ زدم و گفتم: زحمتتان می‌شود. همین 
تهران هم پیدا می‌شود. برایتان نمی‌خواهم کار اضافه درست کنم. اذیت می‌شوید 
و جوابــش مثــل آن گوی‌هایــی کــه به ســیم فولادی وصل اســت و با آن ســاختمان 
خراب می‌کنند خورد توی صورتم. بابا گفت: پســرجان! من این کارها را برای خودم 
می‌کنــم. اینجــوری فکر می‌کنم هنــوز مفیدم، هنوز به درد می‌خورم، هنوز به کارتان 
می‌آیم و این جمله‌ها من را کشت.از من به شما نصیحت با هر درآمد مالی و سطح 
زندگی‌ای، اگر پدرتان در قید حیات هست زنگ بزنید یا بکشیدش کنار و مقدار کمی 

پول ازش قرض کنید. برق توی چشــم‌هایش را ببینید و کیف کنید.
  آقــای بابا حبیب! شما خیلی زحمت من را کشیده‌اید. مــی‌دانــم روزنــامــه ما را 
مشترکید و هرصبح پستچی برایتان روزنامه می‌آورد. از همین تحریریه روی ماهتان 
ــان را تــبــریــک عـــرض مــی‌کــنــم. مـــن پــســرخــوبــی نـــبـــوده‌ام  ــ ــ ــوســم و روزت  را مــی‌ب

برایتان ببخشید.‌

یادداشت

درباره انیس نقاش یکی از مهم‌ترین مبارزان علیه رژیم صهیونیستی در »تپش« بخوانید:

فدایی مقاومتنجات از قصاص به حرمت اهل‌بیت )ع(
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نان محتکران در »روغن« است
گزارش جام‌جم از وضعیت این روزهای روغن که در سطح کشور نایاب شده است

3ویــژه‌هـا

|    10 س: مجید آزاد    |    جام‌جم    |    
   عک

داستان یک شاه‌دزد اختلافات داخلی فعلی 
راهبردی نیست

مشارکت رسانه‌ملی 
در پویش »ایران مهربان«

مستند »ثبت با سند برابر نیست« هر شب از 
شبکه مستند پخش می‌شود

ابراهیم متقی، استاد دانشگاه از اختلاف‌نظر 
دولت و مجلس در روزهای اخیر می‌گوید

دکتر علی‌عسکری در بزرگ‌ترین جشن 
گلریزان سال برای ایتام ایران:

موضوع برجام و مذاکرات پیرامون آن همواره منشاء 
اختلافاتی در داخل کشور بوده و این اختلافات در روزهای 
اخیر با محوریت توافق سازمان انرژی اتمی با آژانس اوج گرفته است. 
نمایندگان معتقدند این توافق برخلاف قانون راهبردی مجلس در 
زمینه رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران است. اما دولت 
تاکید دارد کاملا در چارچوب قانون حرکت کرده است. پس از این 
اختلاف‌نظرها رهبر انقلاب در سخنرانی که روز دوشنبه در جمع اعضای 

مجلس خبرگان رهبری داشتند بر ضرورت حل اختلاف‌نظر 
مجلس و دولت با همکاری دو طرف تاکید کردند... 

به گزارش روابط‌عمومی رسانه‌ملی، در این مراسم دکتر 
علی عسکری، رئیس رسانه ملی گفت: این مراسم آغازگر 
پویش ایران مهربان است که در زمینه جذب حامی برای ایتام از ولادت 
حضرت علی)ع( تا شهادت آن حضرت برپا خواهد شد. وی افزود: 
مشارکت در این پویش را یکی از افتخارات رسانه‌ملی می‌دانم که به 
برکت امیرالمؤمنین)ع( شکل‌گرفته و صداوسیما هم در آن نقشی 
ح نصیب ما هم شود. خواهد داشت و امیدواریم برکات فراوان این طر

ــزاری چــنــیــن مــراســمــی را  ــ ــرگ ــ دکـــتـــر عــلــی‌عــســکــری ب
ــت... 2نــزدیــک شـــدن بــه مسیر عــدالــت عــلــوی دانــس 2
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یان  در  روز پدر گفت‌وگو با علی نصیر

آموختم کردن را از پدرم  پدری 
ل‌کثیر    یادداشت‌هایی از  حامد عسکری، محمدمهدی حاجی‌پروانه، مرتضی حیدری آ

محمدحقی و علیرضا رأفتی /  ۱ ،  ۱۱ و ۱۲
  گفت‌وگوهایی با حجت‌الاسلام سیدرضا عمادی، آزاده اسکندری /  11- 10

: بابا که رفت، سردرگم شدم/  20 ، دختر زنده‌یاد قاسم افشار   مستوره افشار

پرونده ویژه جام‌‌جم به مناسبت ولادت 
مولای متقیان حضرت علی )ع( و روز پدر

علی نبود، خلایق چه‌کار می‌کردند؟

تهران، خمینی‌شهر و اصفهان شهرهایی هستند که بیشترین احتکار کشف شده در آنها صورت گرفته است

ولادت باسعادت مولای متقیان و امیر مؤمنان، حضرت علی ؟ع؟ و روز پدر مبارک باد


